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 تاریخ ادبیّات

حکیم ابوالقاسم فردوسی : شاعر اواخر قرن چهارم و 

اوایل قرن پنجم است. فردوسی شاهنامه را که از 

بزرگترین حماسه های جهان و شاهکار حماسه ملّی ایران 

سرود.شاهنامه فردوسی حدود  سی سالاست در حدود 

 بیت دارد.  شصت هزار

 

 

 قالب شعر : مثنوی                               هفت خان رستم                                                                                                                   معنــی شـعر

 آرایه : مبالغه ) در شدّت خشم و پاره شدن زمین با سمّ اسب (رخش شیهه کشید و با پاهایش خاک زمین را کند و با سمّش زمین را پاره پاره کرد.  -4

                                                                                           رستم با شمشیر سر اژدها را جدا کرد و خون مانند آب رودخانه از بدن اژدها جاری شد.  -4

 مبالغه) شدّت ریختن خون (، رودخانه جاری شد( آرایه: تشبیه) خون مثل آب 

                                       رستم خیلی سریع کمند را به سمت  جادوگر انداخت و در یک لحظه، سر جادوگر را در بند کشید.                                          -7
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 خنجر، جادوگر را از کمر نصف کرد )کمرش را قطع کرد ( دل دیگر جادوگران پر از ترس و وحشت شد. رستم با  -0
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 دانش زبانی :

ت، بیان مبالغه: اغراق یا مبالغه ، شاعران و نویسندگان برای زیاد کردن تاثیر و قدرت سخن خود، رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگتر از آنچه هسالف( 

  است.کرده مبالغه خون ریختن فرو در شاعر بیت این در(( = برش از خون رود چون ریخت فرو سرش بر از بنداخت و تیغ بزد)) می کنند. مثال :

غیر مستقیم در مورد یک مطلب است . کنایه همیشه یک مفهوم نزدیک و یک مفهوم دور دارد و مقصود گوینده همیشه معنای دور آن  کنایه : صحبتب( 
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 مثال :  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف آری و به منّت نخوری .شودمی یافت

  : است پایه یا رکن چهار دارای تشبیه هر  .باشند مشترک هم با صفاتی یا صفت داشتن جهت به که دیگر چیز به چیزی کردن مانند یعنی:  تشبیهد( 
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